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 همسر شهيد ايمان درويشي
  در قلب ها زنده ماند

ــمه نیل كلاله در  ــي اهل محله چش شهید ایمان درویش
ــتان و متولد 8 آبان 1372بود. همسر شهید  استان گلس
همان ابتداي همكلامي مان بدون تأمل به سراغ خوبي ها و 
خلقیات همسرش كه حالا بهانه عاقبت بخیري اش شده، 
می رود. او مي گوید: »ایمان بسیار با ایمان و درستكار بود. 
او به انجام واجبات اهمیت ویژه اي مي داد. نمازهایش را در 
اول وقت مي خواند و هیچ گاه نماز یا روزه قضا نداشت. یكي 
از برترین ویژگي هایي كه در وجود او بود و من همیشه به 
ــائل  ــردم، باور و اعتقادي بود كه او به مس آن افتخار مي ك
دیني داشت. ایمان تأكید زیادي به پرداخت خمس داشت 
و این براي من بسیار ارزشمند بود. به همه اقوام و خانواده 
احترام مي گذاشت. به خصوص به پدربزرگ و مادربزرگش 

علاقه اي عمیق داشت. والدینش را بسیار تكریم مي كرد و 
هرگز سعي نمي كرد كه در پیشگاه پدر و مادرش پایش را 
ــرام را رعایت مي كرد.  دراز كند. او در رفتارش ادب و احت
ایمان همیشه از من مي خواست كه از نامحرم دوري كرده 
و غیبت نكنم. او با تمام وجود به اصول اخلاقي پایبند بود 
و این ارزش ها را نیز در زندگي  مشترك مان نهادینه كرد؛ 
همین ویژگي ها او را براي همیشه در قلوب دوستدارانش 

زنده نگه مي دارد.«
بعد هم سراغ همراهي اش با شهید مي رود، همسر شهید 
ــطه معرفي اقوام با هم آشنا  می گوید: »من و ایمان به واس
شدیم. همسرم پسرعموي زنمویم بود و خود ایشان واسطه 
ــتگاري ام آمد، من  ــان به خواس ــد. وقتي ایم ازدواج ما ش
ــتم و چندان با فضاي زندگي با افراد نظامي  13سال داش
ــت خدا بر این بود. فروردین 1390  آشنا نبودم، اما خواس
ــال بعد، یعني در سال 1392  به عقد هم درآمدیم و دو س

زندگي مشترك مان را آغاز كردیم. همه مراسم مان ساده 
و سنتي برگزار شد. خاطرات شیرین زندگي ام با او را هرگز 

فراموش نخواهم كرد.«
  مي روم و شايد ديگر برنگردم

ــهید به تغییرات محل خدمت همسرش اشاره  همسر ش
ــال در فراجا  ــتر از 14 س مي كند و می گوید: »ایمان بیش
ــال 1399 به كلاله  خدمت كرد. ابتدا در تهران بود و از س
ــتان  ــدیم. بعد هم مأموریت پیدا كرد كه به اس منتقل ش

سیستان و بلوچستان برود. 
ــك هفته قبل از  ــود به ی آخرین دیدارمان مربوط مي ش
ــهادتش. خیلي به فكر من و بچه ها بود. این جدایي ها  ش
ــت، اما تلاش من این بود كه  ــخت مي گذش براي مان س
نبودن هاي او را با تمام توان پر كنم تا بچه ها نبود پدرشان 
ــود به محل كارش برگردد  را حس نكنند. روزي كه قرار ب
ــهادتش را  را هرگز از یاد نمي برم؛ روزي كه رفت و خبر ش

برایم آوردند. 
خیلي به فكر من و بچه ها بود. صبح همان روزي كه بار سفر 
بسته بود از من پرسید كم و كسري داریم یا نه!؟ مي خواست 
خیالش از مایحتاج خانه راحت باشد. خیلي با محبت بود. 
هر كاري از دستش بر مي آمد براي رفاه و آسایش خانواده 
انجام مي داد. سعي مي كرد هر چه من و بچه ها نیاز داریم 

فراهم كند كه در نبود او اذیت نشویم. 
ــن كرد و گفت: »مي روم و  همان روز، وقت جدایي رو به م
ــاید این بار دیگر بر نگردم و بعد هم از من خواست كه  ش

مراقب خودم و بچه هایش باشم.«
  5 آبان – تفتان – سيستان

همسر شهید از روز حادثه مي گوید؛ حادثه اي كه تلخي اش 
براي همیشه در ذهن ها باقي مي ماند. او مي گوید: »5 آبان 
روز حادثه حدود ساعت 10صبح با او تماس گرفتم و با هم 
صحبت كردیم. به ایمان گفتم كه چقدر دلتنگ او هستم؛ 
دلتنگي كه حالا همه وجودم را پر كرده است؛ دلتنگي كه 
ــده و مي دانم كه هیچ گاه رهایم نخواهد  بغضي گلوگیر ش
كرد. مي دانم كه روزهاي بدون ایمان قطعاً روزهاي سختي 

براي مان خواهد بود.« 
وی می افزاید:» به ما گفتند كه او و همكارانش حین برگشت 
از مأموریت، ساعت یك و نیم ظهر به دلیل حمله تروریستي 

گروهك جیش الظلم به شهادت رسیده اند.« 
ــودم كه پدرم تماس  او مي گوید: »من در جامعه القرآن ب
گرفت و گفت پدربزرگ شهید حال مساعدي ندارد، باید 
برویم و به آنها سري بزنیم. پدرم مرا به خانه عموي بزرگ 
شهید برد. وقتي به آنجا رسیدیم، مادرم و زن عموي شهید 
ــهادتش را به من دادند. حال بسیار بدي داشتم و  خبر ش
نمي توانستم با نبودنش كنار بیایم. از قرآن مدد خواستم 

كه به من و خانواده شهید صبر عطا كند.«
  زيارت شهداي گمنام

شهید ایمان درویشي، روحیه جهادي داشت و عاشق شهدا 
بود. همسر شهید از ارادت او به شهدا مي گوید: »همسرم 
بسیار زیاد شهیدمحسن حججي، شهیدحمید سیاهكلي و 
حاج قاسم را دوست داشت. ارادت زیادي به آنها داشت. در 
اولین فرصتي كه به دست مي آورد به زیارت شهدا مي رفت؛ 

به خصوص شهداي گمنام. 
خیلي اهل مطالعه در مورد سیره و سبك زندگي شهدا بود. 
ــهدا را تهیه مي كرد و آنها را مي خواند  او كتاب زندگي ش
ــت كه دیگران  و بعد به دیگران هدیه مي داد. تمایل داش
هم با زندگي شهدا آشنا شوند. به دوستانش هم سفارش 
مي كرد هر وقت كتاب را به پایان رساندید آن را به دیگران 
ــهدا آشنا  هدیه كنید. با این كار جمع زیادي با زندگي ش

خواهند شد.«
  حفظ بيت المال

همكارانش از خاطرات شان با ایمان برایم روایت كرده اند؛ 
خاطراتي كه اهمیت او را به حفظ بیت المال نشان مي دهد. 
یكي از دوستانش مي گفت بعد از پایان جلسه چند برگه از 

صورتجلسه ها پیش ایمان مانده بود. 
ایمان آنها را به من رساند و از من خواست كه آنها را به 
ستاد تحویل بدهم. نمي خواست به اندازه چند برگه 
سفید، مدیون بیت المال شود. تعهد زیادي به كار و 

مسئولیت هایش داشت.
  گوش به فرمان رهبر

ــهید را  ــكات وصیتنامه ش ــهید ن ــر ش همس
ــمارد و مي گوید: »هفت ماه قبل از  برمي ش
شهادتش وصیتنامه اش را به من داد. او در 

وصیتنامه اش بر اهمیت ولایتمداري و حمایت از حضرت 
آقا تأكید كرده است. از خانواده و اطرافیان خواسته است 
كه گوش به فرمان رهبري باشند. از پدر و مادرش حلالیت 

طلبیده و به خواندن زیارت عاشورا سفارش كرده است. 
او با وصیتنامه اي كه از خود براي من بر جاي گذاشت، مسیر 
پیشروي من را روشن ساخت. امید كه بتوانم در مسیر شهدا 
گام بردارم و ثمره هاي زندگي مان محمدحسن )پنج ساله( 

و امیرعلي ) 10 ساله( را در همین مسیر پرورش دهم.«
  تأسي به حضرت زينب )س(

همسر شهید در ادامه از آرزوي شهادتي مي گوید كه بهانه 
دعاهاي گاه و بیگاه ایمان براي شهادت بود. من مي دانستم 
ــت. از دعاهاي بعد از نمازش، از  كه او به دنبال شهادت اس
ــهدا بود؛ مي توانستم این را متوجه  ارتباطي كه بین او ش
شوم. سفر آخر من و ایمان به مشهد بود. مي خواستیم براي 
خواندن نماز صبح به حرم برویم. ایمان از من خواست كه 
دلم را صاف كنم. بعد از شهادتش متوجه شدم كه منظور او 
چه بود. همسرم هر مرتبه كه به منطقه عملیاتي مي رفت، 
از شهادت صحبت مي كرد. مي دانم كه مي خواست من را 
ــته بود كه  ــن روزهایي آماده كند. از من خواس براي چنی
ــي به حضرت زینب )س( صبوري  بعد از شهادتش با تأس

پیشه كنم. 
ــوره آل عمران است كه  همه دلخوشي من به آیه 169 س
ِ أمَواتاً بلَ  مي فرماید؛ وَلا تحَسَبَنَّه الَّهذینَ قُتِلوا في سَبیلِ اللَّه

ِّهِم یرُزَقونَ. أحَیاءٌ عِندَ رَب
ــدند،  ــته ش ــاني كه در راه خدا كش هرگز گمان مبر كس
ــان روزي  ــان زنده اند و نزد پروردگارش مردگانند! بلكه آن

داده مي شوند. 
همه به خوبي این را مي دانیم كه امنیت اتفاقي نیست!

  عشق مردم به شهدا
به جرئت مي توان گفت سخت ترین لحظه اي كه خانواده 
شهدا تجربه مي كنند، شاید همان دیدار آخر و زمان وداع 
با پیكر شهیدشان باشد. احساس غم عجیبي كه روي دل 
سنگیني مي كند را نمي توان وصف كرد. روز تشییع ایمان، 
ــد. او را با اشك هایم غسل  دقیقاً با سالروز تولدش یكي ش
ــش نمي كنم. ندیدنش  دادم. به او گفتم كه هرگز فراموش
ــتم كه به من صبر عطا  ــت، اما از او خواس برایم سخت اس
ــتقبال فراوان مردم  كند. مراسم تشییع و تدفین او با اس
و دوستداران شهید برگزار شد. جمعیت عجیبي در شهر 
ــهید آمدند و قبل از رسیدن  كوچك كلاله به استقبال ش
ــهرهاي دیگر نیز مورد استقبال  پیكر او به شهرمان در ش
ــق و ارادت مردم  ــان دهنده عش مردم قرار گرفت. این نش

به شهداست. 

غلام حيدر درويشي، پدر شهيد

  رفاقتي بي مثال
ــال در تهران  ــي 10س ــان درویش ــهید ایم ش
ــك خدمت  ــس دیپلماتی در بخش پلی
ــال در زادگاهش  كرد، سپس سه س
ــه داد.  ــت ادام ــه خدم ــه ب كلال
ــش او را  ــن مأموریت آخری
ــي  ــه عملیات ــه منطق ب
سیستان و بلوچستان 
كشاند، جایي كه پس 

ــید. غلام حیدر  ــال و چندماه به شهادت رس از یك س
ــهید ایمان درویشي است و 55 سال  درویشي، پدر ش
دارد. او مي گوید: »ایمان كلاس سوم دبستان را كه به 
پایان رساند، به خاطر شغل من مجبور به مهاجرت به 
تهران شدیم. من راننده یك شركت هستم و 24 سال 
سابقه كار دارم. او تحصیلاتش را در تهران ادامه داد و 

فوق دیپلم زبان خارجي داشت. 
من دو فرزند دارم؛ ایمان و تنها دخترم. این خواهر و برادر 
ــتند. رفاقت شان  ارتباط خوب و صمیمانه ای با هم داش
مثال زدني بود. خیلي هواي همدیگر را داشتند كه مراسم 

عروسي شان به فاصله دو روز از هم برگزار شد. 
مردانه رفتار مي كرد و بسیار متین و دوست داشتني بود. 
در همان دوران كودكي از ما خواست كه نماز خواندن را 
به او آموزش دهیم. من هم نمازها را برایش مي نوشتم و 
او با دقت مي خواند تا یاد بگیرد. وقتي به نماز مي ایستاد، 
من شرمنده نمازهاي او مي شدم. چنین فرزندي تربیت 
كرده ام كه به جرئت مي توانم بگویم یك ركعت نماز قضا 

یا یك روز روزه قضا ندارد.«
  از همه تعلقات دنيا دل کند

ــهید از حال و احوال دردانه اش در روزهاي آخر  پدر ش
ــد و مي گوید: »این اواخر  زندگي اینگونه روایت مي كن
ــده بود. من خودم این را به خوبي  ایمان طور دیگري ش
حس می كردم. اینطور بگویم كه انگار از همه تعلقاتش 
ــده بود، یعني رفتارش اینطور نشان  دل كنده و جدا ش
مي داد. نمي دانم او چه كرد كه لایق این عاقبت بخیري 
شد. خیلي دلبسته همسرش بود. جان شان را براي هم 
مي دادند. اصلًا تصور هم نمي كردم اینطور با علاقه با هم 
زندگي كنند. حالا عروسم ماند و قاب عكسي كه آن را به 

وقت دلتنگي در آغوش مي گیرد.«
  گروهک ملعون جيش الظلم 

ــاً از چگونگي  ــد: »قطع ــه مي گوی ــهید در ادام پدر ش
ــان اطلاع دارید. او و همرزمان باغیرتش در  شهادت ش
ــت از مأموریت در كمین گروه تروریستي و  حال برگش
ملعون جیش الظلم قرار مي گیرند و بعد از مقاومت 10نفر 
از نیرو ها به شهادت مي رسند. هر وقت از شرایط سخت 
منطقه از او سؤال مي كردم، همیشه مي گفت بابا نگران 

نباش! جاي ما امن است.«
  مسجدي که غريب نماند!

میان همكلامي مان ناخودآگاه این جمله را تكرار مي كند 
ــدا. خداصبرش را  ــاه به خدا. پناه به خ و مي گوید: »پن
بدهد! و اینگونه ادامه مي دهد. ایمان فراموش نشدني 
ــال ها حتي به قاعده یك ابرو در هم  ــت. در این س اس
كشیدني مقابل من و مادرش نایستاد. هر چه مي گفتیم، 
فقط مي گفت چشم چشم. حتي اگر خواسته ما اشتباه یا 
حرف مان درست نبود، هیچ عكس العملي نشان نمي داد. 
ــتم  ــا كه لباس جهاد را به تن كرد، دانس از همان روزه
ــت؛ هم خودش و هم مادرش  كه او عاشق شهادت اس
علاقه زیادي به شهادت داشتند. بعد از شهادتش وقتي 
فرمانده و همكارانش به دیدار ما آمدند، از او، خوبي ها، 
حس مسئولیت پذیري و دلسوزي اش در مأموریت هاي 
ــرم روایت  محوله با من حرف زدند و خاطراتي را از پس

كردند.«
 فرمانده شان از دعا هاي شهادت ایمان برایم روایت كرد 
و می گفت: »نماز هاي اول وقت ایمان، زبانزد بود. وقتي 
ــید، ایمان به دعا و تضرع  نماز جماعت به پایان مي رس
مي نشست، بارها شنیدیم كه دعاي شهادت مي كرد. یك 
مرتبه به ایمان گفتم تو متأهلي و زن و فرزند داري كه 
چشم به راه هستند، چرا اینقدر دعاي شهادت مي كني؟! 
پاسخ ایمان به این سؤال من تنها لبخند و سكوتي بود كه 

حالا معنایش را به خوبي درك مي كنم.«
فرمانده اش مي گفت: »ما در منطقه سني نشین بودیم. 
دو مسجد در آن منطقه بود. مسجد اهل تسنن و مسجد 
شیعیان. وقت نماز كه می شد ایمان با لباس شخصي به 
مسجد شیعه می رفت و شروع به نماز خوندن می كرد. 
من و بچه ها به مسجد اهل تسنن می رفتیم و كنارشان به 
نماز می ایستادیم. از این كار ایمان خیلي تعجب كردم. او 
را به خوبي مي شناختم و مي دانستم كه مردم اهل تسنن 
را بسیار احترام مي كرد. بعد از پایان نماز وقتي او را دیدم، 
ــدم. ایمان گفت مسجد شیعیان  علت كارش را جویا ش
در آن منطقه بسیار خلوت و غریب بود، رفتم كه مسجد 

خالي نباشد.«

   صغري خيل فرهنگ
نام شهيد ايمان درويشي از شهداي حادثه تروريستي تفتان را که جست وجو مي کنيم، ميان همه داده هاي 
اينترنت به وداع خانواده با پيكر شهيد مي رسيم؛ وداعي جانس�وز که ديدنش هم از روي تصاوير و فيلم ها 
دل مان را بي تاب شهيد مي کند.  پرچم ياابوالفضل العباس)ع( را که از روي تابوت شهيد برمي دارند، ابتدا پدر 
با قد خميده و اشک ريزان به زيارت ش�هيدش مي آيد. صحنه اي ديگر مادر، خواهر و همسرشهيد را نشان 
مي دهد که کمي مانده به تابوت با زانو روي فرش افتاده و خودش�ان را هر طور ش�ده به تابوت مي رسانند و 
گرداگرد آن حلقه مي زنند و دست بر تابوت و پيكر شهيد مي کشند. تصوير لحظاتي بعد فرزندان شهيد را 
نشان مي دهد؛ محمدحسن و اميرعلي را که با دست هاي کوچک شان اشک از چهره برمي دارند. ديدن اين 
تصاوير و فيلم ها، قلب هر بيننده اي را به درد مي آورد. شهيد ايمان درويشي اينگونه در وداعي جانسوز با 
خانواده اش بدرقه شد. چند روز پس از چهلمين روز شهادت مردان امنيت در حادثه تفتان، براي روايت از 
شهدا به سراغ خانواده شهيد ايمان درويشي رفتيم. شهيد ستوان دوم نيروي انتظامي بود که در منطقه تفتان 
سيستان و بلوچستان مشغول خدمت براي تأمين امنيت کشور بود که در 5 آبان 1403، دو گشت انتظامي 
پليس در منطقه تفتان مورد حمله تروريس�تي گروه جيش الظلم قرار می گيرند که در اين حادثه ش�هيد 
درويشي به همراه 9 تن ديگر از س�ربازان و مأموران فراجا به شهادت می رسند. عاملان حادثه تروريستي 
تفتان شايد خودشان هم گمان نمي کردند که تنها ساعاتي بعد از انجام عمليات تروريستي دستگير و مجازات 
شوند، چراکه مردان امنيت قسم ياد کرده اند که از خون شهداي شان نخواهند گذشت. متن پيش رو حاصل 

همكلامي ما با همسر و غلام حيدر درويشی پدر شهيد است.

گفت و گوي »جوان« با خانواده شهيد ايمان درويشي
 از شهداي حادثه تروريستي تفتان 

امنيت اتفاقي نيست!
پدر شهيد: حالا عروسم مانده است و قاب عكسي که به وقت دلتنگي در آغوش مي گيرد 
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ايم�ان در اولين فرصت�ي که به دس�ت مي آورد 
به زيارت ش�هدا مي رف�ت به خصوص ش�هداي 
گمن�ام. خيل�ي اه�ل مطالع�ه در مورد س�يره و 
سبک زندگي ش�هدا بود. او کتاب زندگي شهدا 
را تهي�ه مي ک�رد، آنه�ا را مي خوان�د و بع�د به 
ديگران هديه می داد. تمايل داش�ت که ديگران 
هم با زندگي ش�هدا آش�نا ش�وند. به دوستانش 
هم س�فارش مي کرد هر وقت کت�اب را به پايان 
رسانديد، آن را به ديگران هديه کنيد. با اين کار 
جمع زيادي با زندگي ش�هدا آش�نا خواهند شد 


